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چکیده
در چند دهه اخير، با توجه به ناکامی نظريات کلاسيک و مدرن توسعه در برآوردن 
نيازهای راستين بشری، ايده و مفهوم خطی توسعه در نظريات و مكاتب مسلط 
توسعه به چالش کشيده شده و معانی و تفاسير جديدی از توسعه با محوريت 
فرهنگ و انسان و اهميت تقدم کارگزاری ملت بر دولت، عرضه شد که در اصطلاح 
به نظريات »پساتوسعه3« مشهور گرديده است. در ايران نيز با درك اين واقعيت 
و سنجه های صحيح از شرايط موجود جهانی در اين عرصه، مفهوم »اقتصاد 
مقاومتی4« از سوی مقام معظم رهبری برای برون رفت اقتصاد ايران از معضلات 
فرانظريه  از رويكرد  بهره گيری  با  نوشتار حاضر  کنونی مطرح گرديده است. 
)متاتئوری( و روش مقايسه ای، به دنبال احصا و شناسايی وجوه تشابه و تفارق 
اصول، بنيان ها و مؤلفه های راهبرد اقتصاد مقاومتی با نظريه و رويكرد پساتوسعه 
می باشد. يافته ها نشان می دهد اگرچه اين دو رويكرد در برخی جهت-گيری ها، 
مانند طرد و نفی بسياری از مؤلفه های الگوی مدرنيستی توسعه، مانند تک خطی 
بودن، نگاه تقليل گرايانه، تبعات ويران کننده زيست محيطی و اخلاقی آنها و نيز 
تأکيد بر توسعه بومی، محلی، مقوله فرهنگ، اخلاق توسعه و... سنخيت هايی 
اما از منظر شالوده های هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی،  دارند، 

ارزش شناسی و غايت شناسی، تفاوت های بنيادينی با يكديگر دارند. 
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1- مقدمه و بیان مساله
توسعه در معنا و مفهوم مدرن آن، ثمره تحولات عينی و ذهنی جامعه اروپا در چند سده 
اخير است. تحولات فكری، مانند جنبش اصلاح دين و رنسانس و تحولات انضمامی، 
مانند انقلاب کشاورزی، انقلاب صنعتی، انقلاب اطلاعات و پيشرفت خيره کننده انسان در 
زمينه انفورماتيک و دانش ارتباطات. همزمان با اين دگرگونی ها، متفكرين و انديشمندان 
غربی، به ويژه نويسندگان عصر روشنگری تلاش کردند مبانی و مؤلفه های اين تحول 
را در قالب هستی شناسی ماترياليستی، معرفت شناسی اومانيستی و روش شناسی 
پوزيتيويستی پايه ريزی نمايند. برونداد اين تفكر ارائه نظريه ها، مدل ها و الگوهای 
توسعه مبتنی بر تجربه تاريخی اروپا بود که به نظريه های کلاسيک و مدرن توسعه 
مانند نظريه تكامل طبيعی، نوسازی و ... منجر شد؛ نظرياتی که با اختراع مفاهيمی، 
مانند جهان سوم، کشورهای عقب مانده، شمال- جنوب و ... وظيفه خود را رهايی بخشی 
اين جوامع از بند فلاکت و توسعه نيافتگی تعريف کرده بود. در دهه 1970 ميلادی، اما 
با آشكار شدن ضعف های اساسی نظريه نوسازی، ديدگاه های رقيبی همچون نظريه 
وابستگی عمدتاً با تأکيد بر عوامل خارجی )استعمار و استثمار( و نظريه نظام جهانی 
والرشتاين با تأکيد بر ساختار پيچيده و چندلايه اقتصاد جهانی و ترکيب عوامل 
داخلی و خارجی تلاش کردند راهكارهای جديدی برای برون رفت کشورهای جهان 
سوم از بن بست توسعه نيافتگی ارائه دهند؛ ليكن ناتوانی اين پارادايم ها در فهم کامل 
پيچيدگی های جهان سوم و عدم دستيابی به وعده های داده شده از سوی آنها، باعث 
نوعی سرخوردگی عملی و وقفه تئوريک )اواخر( دهه 70 در زمينه مباحث توسعه و 

نوعی رکود بر نظريه پردازی توسعه حاکم گشت. 
جهانی شدن اقتصاد، فروپاشی شوروی و شكست الگوی سوسياليستی توسعه و 
نيز ناکامی های پارادايم نئوليبرال )مبتنی بر توصيه های نهادهايی همچون صندوق 
توسعه کشورهای جهان  بانک جهانی( در پيشبرد سياست های  و  بين المللی پول 
سوم، به عرضه نگرش های جديدی در مباحث توسعه منجر شد که از آن با نام نظريه 
پساتوسعه ياد می شود. ديدگاه های جديد، ضمن رد و طرد نظريه مدرن توسعه، عمدتاً 
بر نقش و جايگاه فرهنگ، هويت و اخلاق و مسئوليت انسانی در شكل گيری توسعه 
همه جانبه و متوازن تأکيد دارند. نظريه پردازان پساتوسعه بر اين باورند که از طريق نقد 
ساختارشكنانه می توان به اين حقيقت پی برد که علوم اجتماعی مدرنيته مجموعه ای 
از امور هنجاری اند و لذا وجهی از گزينشگری واقعيّات را ارائه می دهند و به ويژه ابزار 
عملی بازتوليد ساخت قدرت سياسی هستند. »علم نيز همانند دولت، حزب، اقتصاد، 
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خانواده و مذهب، عامل سلطه و قدرت و ابزار کسب امتيازات است. از سوی ديگر، علوم 
مذکور خصلت تاريخی-فرهنگی خاصی داشته و به دستگاه های قدرت خصوصی و 
عمومی وابسته هستند؛ بنابراين در شرايط پسامدرن، ما نمی توانيم تجربه کشورهای 
مختلف را با يكديگر مقايسه کنيم؛ به اين دليل پسامدرنيست ها در مقابل يكسان انگاری 

مدرنيستی بر يكتايی تاريخی تمدّن ها تأکيد دارند )بشيريه، 1378، صص 156 -152(. 
بنابراين، با توجه به ناکامی نظريات خطی و غرب محور توسعه در هدايت کشورهای 
غيرغربی به سوی رفاه و پيشرفت، ديدگاه های بديل و متفاوتی از سوی مكاتب مختلف 
ارائه شده است. در ايران نيز با توجه به تجربه تاريخی ناموفق خود در زمينه برنامه ها 
و سياستگذاری های توسعه، در سال های گذشته مفهومی به نام »اقتصاد مقاومتی« 
از سوی رهبر معظم انقلاب برای برون رفت از اين بن بست عرضه گرديد که چنانچه 
به درستی صورت بندی و اجرا گردد، به نظر می رسد می تواند به سان بديلی برای الگوهای 
ناموفق پيشين باشد. در تطبيق مفهوم اقتصاد مقاومتی با نظريه پساتوسعه، اگرچه در 
وهله نخست ممكن است بتوان همانندی ها و سنخيت هايی بين اين دو استخراج نمود، 
ليكن الگوی اقتصاد مقاومتی، تفاوت های بنيادينی هم با نظريه و رويكرد پساتوسعه 
دارد. بر اين اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اين مسئله است که وجوه 
تشابه و تفارق الگوی اقتصاد مقاومتی با نظريه و رويكرد پساتوسعه چيست؟ مزيت ها 
و قابليت های آن برای نيل به توسعه بومی و درونزا چيست و چه راهكارهايی برای 

عملياتی شدن آن در دسترس است؟

2- ادبیات نظری 
2-1- ظهور و بسط نظریات کلاسیک و مدرن توسعه

به طور کلی، انديشه های کلاسيک و مدرن توسعه را می توان به چهار مقطع زمانی 
تقسيم نمود.

از دوره 1945 تا 1970 : در اين دوره، توسعه به مثابه رشد اقتصادی و معادل با آن در 
نظر گرفته می شد. مبنای نوشته های توسعه هم، پارادايم نوسازی بود که رشد را فرايندی 
خطی متصور می شد؛ لذا برنامه ريزی جهت سرمايه گذاری در بخش هايی که از مزيت 
نسبی برخوردار بودند، به منظور افزايش رشد توليد ناخالص ملی در رأس امور قرار گرفت 
و گمان بر آن بود که نتايج و تبعات مثبت حاصل از رشد اقتصادی به ساير مناطق سرريز 
شده و موجب توسعه آنان شود )غفاری، 1393، ص 5(. از ديد چمبرز )1977( در دهه های 
1950 و 1960 ميلادی، پارادايم اشياء و سخت افزاری بر مباحث توسعه حاکم بود که بر 
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ايجاد زيرساخت های کلان و صنعتی شدن تأکيد می نمود )به نقل از غفاری و نيازی، 1386 ، ص 38(. 
تجربه جامعه بشری اما نشان داد، رشد و توليد اقتصادی بالا نتوانسته آرمانشهری را 
که توسعه يافتگی تعريف می کرد، تحقق بخشد؛ چراکه از اواخر دهه 1960 ميلادی 
مشاهده شد که به رغم رشد سريع اقتصادی، مسائلی همچون فقر، بيكاری، نابرابری 
اقتصادی، شكاف اجتماعی و... رو به فزونی رفت. در اواخر دهه 1960، منتقدان با 
توسعه تک خطي در مكتب نوسازی که در آن، کشورهاي جهان سوم برای دستيابی به 
توسعه لزوماً بايد از مسيرکشورهاي غربي حرکت کنند، به مخالفت برخاستند. تبعيت 
از غرب، بيش از حد خوشبينانه بودن، تصوير تضاد برجسته ميان سنت و مدرنيته و 
کلی بودن مباحث، از جمله انتقادات وارد بر اين رويكرد به توسعه بود؛ لذا پارادايم 

نوسازی رو به افول نهاد.                             
بین سال های 1970 تا 1980: به ابعاد اجتماعی توسعه از منظر اقتصاد سياسی توجه 
شد. در اين دوره، تكنولوژی های کاربر، مكانيسم های توزيع مجدد درآمد و فراهم 
ساختن نيازهای اساسی انسان مورد مداقه قرار گرفت و لذا نظريه ها و الگوهای تغيير 
ساختاری با محوريت صنعتی شدن، جايگزين پارادايم خطی شد. پارادايم وابستگی در 
اين دوره شكل گرفت. اين پارادايم، سه عامل را در وضعيت پيش آمده ناشی از پارادايم 
خطی مؤثر می داند که عبارت بودند از: سياست های کشورهای صنعتی، عدم انطباق 
سياست ها و برنامه های سازمان های بين المللی با شرايط فرهنگی، اجتماعی و سياسی 
کشورها، پايداری شكاف بين کشورهای فقير و غنی و نيز وجود نابرابری اجتماعی در 

کشورهای توسعه نيافته )غفاری، 1393، ص 5(.
اين رهيافت، از بحث گسترده امريكاي لاتين درباره مسائل توسعه نيافتگي و همچنين 
نقد پارادايم نوسازي اروپامحور را دربر مي گرفت. در واقع، مكتب نوسازی از نگاه امريكا 
و مكتب وابستگی از نگاه جهان سوم به پديده توسعه می نگرد. مكتب وابستگي، از 
تقارن دو گرايش فكري عمده ظهور کرد: يكي از سنت مارکسيستي و ديگري در 
بحث ساختارگرايي امريكاي لاتين درباره توسعه، پيام اساسي مكتب وابستگي اين 
بود که توسعه اروپا، توسعه نيافتگي فعال دنياي غير  اروپايي را به دنبال داشته است. 
از ديدگاه نظريه پردازان وابستگي، توسعه اروپا مبتني بر تخريب خارجي بود: استيلاي 
خشن، کنترل مستعمرات و غارت مردمان، منابع و مازاد جوامع غير  اروپايي. افرادي 
مانند پل باران و پل سوئيزي معتقد بودند، تنها با خروج از نظام سرمايه داري جهاني و 
بازسازي اقتصاد و جامعه بر اساس نظام سوسياليستي مي توان به توسعه واقعي دست 

 .)Wallenstein,1980( يافت
کاهش نسبی فقر و نابرابری در کشورهای توسعه نيافته، برجسته شدن بدهی های 
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خارجی، از ويژگی های اين دوره قلمداد می گردد. عدم تكافوی وجاهت علمی، ميزان 
انتزاعی بودن و يكسان قلمداد کردن همه مناطق پيرامونی )يا همان ملل  بالای 
توسعه نيافته( و در نتيجه، ارائه راه حل های مشابه برای همه، مهم ترين ايرادات وارد 

به اين مكتب بود. 
اين دوران شكل گرفت؛ ريشه هاي رهيافت نظام  نيز در  رهيافت نظام جهاني 
جهاني را ميتوان در تئوري وابستگي رديابي کرد. رهيافت نظام جهانی که چهره 
شاخص و مهم ترين نظريه پرداز آن والرشتاين1است، مدعی است که يک اقتصاد جهاني 
سرمايه داري از قرن شانزدهم وجود داشته است. اين ديدگاه را به سه دسته مرکز، 
پيرامون و شبه پيرامون تقسيم بندي مي کند. از اين چشم انداز، فرايند توسعه نيافتگي 
با ادغام شدن يک منطقه خارجي خاص در نظام جهاني، يعني در حاشيه قرار گرفتن 
آغاز مي شود و همانطورکه نظام جهاني بسط و گسترش يافته، ابتدا اروپاي شرقي، 
سپس امريكاي لاتين، آسيا و آفريقا به ترتيب در حاشيه و پيرامون قرار گرفته اند. از 
نظر امانوئل والرشتاين، ميزان موفقيت يک کشور در انتقال از موقعيت پيراموني به 
نيمه پيراموني، به پذيرش يكي از اين راهبردهاي توسعه بستگي دارد؛ اغتنام فرصت، 
ارتقا از طريق دعوت يا اعتماد به نفس. از نظر وي، عنصر اساسي پيشرفت و ارتقاي 
يک کشور نيمه پيراموني، در اختيار داشتن بازاري بزرگ است که بتواند کاربرد فناوري 
پيشرفته را توجيه کند و کشور مزبور نيز بتواند با هزينه پايين تري نسبت به ساير 
 .)Wallenstein 1980 ,1977 ،1967( توليدکنندگان موجود، به توليد کالا براي آن بازار بپردازد
از اواسط دهه 1970، به تدريج گروهي از منتقدان، ديدگاه نظام جهاني را به غفلت از 
موارد خاص توسعه در طول تاريخ و برجسته کردن تحليل اقشار اجتماعي در مقابل 

تحليل هاي طبقاتي، متهم ساخته اند. 
از سال های 1980 تا 1990: تعديل ساختاری و خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت. 
در اين دوره، الگوها و نظريه های ليبرالی و نئوکلاسيک شكل گرفت. بانک جهانی و 
صندوق بين المللی پول، نفوذ بيشتری يافتند و کمک های خود به کشورهای در حال 
توسعه را مشروط به پذيرش اصلاحات ساختاری و توجه به سياست هايی همچون 
کاهش ارزش پولی، کاهش کسری بودجه دولت از طريق کاهش هزينه های عمومی 
دولت، به ويژه در بخش  يارانه ها در بخش های توليد و مصرف، اصلاح نظام مالياتی، 
آزادسازی تجارت و گذار به نظام بازار قرار دادند. همچنين صنعتی شدن مؤثر و توجه 
به توسعه صادرات مورد تأکيد قرار گرفت. در اواخر اين دوره، تعادل ميان رشد و توزيع 

و تأکيد بر اشتغال مورد توجه قرار گرفت.
1. Wallerstein
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از دهه1990 به بعد: مفهوم توسعه انسانی، جايگاه محوری در مباحث توسعه پيدا 
کرد. اين ديدگاه از اوايل دهه 1990 از سوی سازمان ملل مطرح گرديده و شاخص های 
آن در اولويت بندی کشورها به کار گرفته شده است. از ديدگاه توسعه انسانی، توسعه به 
معنای فرايند بسط انتخاب های انسانی در بستر فضای اجتماعی قابليت زا برای دستيابی 
به زندگی بهتر بر ايجاد و تقويت قابليت های انسانی)سلامتی، کيفيت زندگی، دانش و 
مهارت، اوقات فراغت و...( و محور قرار گرفتن انسان در فرايند توسعه تأکيد می شود. در 
اين دوره بود که مباحثی همچون توانمندسازی، همبستگی اجتماعی، مسائل حقوق 
بشر، دسترسی به بهداشت روانی و جسمانی مناسب، برخورداری از يک مقام حقوقی 
عادلانه، برابری جنسيتی و... در دستور کار قرار گرفت )غفاری، 1393، ص 6(. با وجود اين، 
پس از گذشت بيش از نيم قرن، وعده های توسعه از سوی طرفداران نظريه توسعه و 
نهادهای وابسته به آنها، فقرا فقيرتر ماندند و بی عدالتی ها گسترش يافت و رؤياهای آينده 
پيشرفت و ترقی برای بسياری در حد خيال و تصور باقی ماند. در پاسخ به اين مشكلات 
و تنگناها، نظريه پساتوسعه بر اين اعتقاد است که مفهوم توسعه -که مفهومی محوری 
 .)Rahnema & Bawtree,  1997( در توسعه هژمونی غرب است- به طور کلی مطرود گردد
اين نظريه پردازان بر اين اعتقادند که ايده خطی توسعه، مايه ورشكستگی و تباهی 
چشم انداز روشنفكری است و پارادايم مدرنيته، تمامی امكانات نوسازی را از ميان برده 
است.  در همين رابطه، در غرب شمار روزافزونی از اقتصاددانان و فيلسوفان علم، مبانی 
کلی اقتصاد نئوکلاسيک را زير سؤال برده اند. برای نمونه در فرانسه، بريتانيا و امريكا 
با شكل گيری جنبش »پسااوتيستيک« يا پساوامانده1 اعتراض به بنيان های اقتصاد 
نئوکلاسيک، شكل جدی به خود گرفته است. اين جنبش که در آغاز، يک جنبش 
دانشجويی در اعتراض به محدود بودن قلمرو و رهيافت ها در آموزش اقتصاد بود، از 
مقبوليت زيادی برخوردار شده است و در سراسر جهان حاميانی دارد که خواهان تنوع 
رهيافت ها در آموزش و يادگيری علم اقتصاد هستند )حنيف، 1394، ص 92(. در ادامه، ابتدا 
به تشريح و توضيح نظريه پساتوسعه، به عنوان جديدترين رقيب نظريات کلاسيک و 
مدرن توسعه خواهيم پرداخت و سپس در بخش بعدی، مبانی و مؤلفه های اين ديدگاه 

را با الگو و استراتژی اقتصاد مقاومتی مورد مقايسه قرار خواهيم داد.  
         

2-2- نظریه پساتوسعه: مبانی و مؤلفه ها
از اوايل دهه90 مفاهيمی نظير »پايان توسعه2«، »ضد توسعه3« يا »رويكرد گفتمانی 
پساتوسعه4« در رد يا نقد مفروضات نظريه توسعه اقتصادی پديد آمد که نويدبخش عصری 
1. Post-Autistic
2. The End of Development
3.Anti-Development
4. Discursive Approach to Post-Development
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بدون محوريت غرب و الگوهايی غير تقليدی برای جوامع مختلف در تاريخ توسعه شد. نظريه 
پساتوسعه، نوعی واکنش راديكال به معضل توسعه است )Pieterse, 2000, p 175(. نخستين 
بار توسط کسانی چون ولفگانگ ساچز )1992( آرتور اسكوبار )1995( گوستاو استاوا 
)1987( گيلبرت ريست )1997( مجيد رهنما و ويكتوريا باتری )1997( سرج لاتوش 
)1993( و وندانا شيوا )1988( مطرح گرديد. تمامی اين نويسندگان بر اين باورند که 
نظريه توسعه، نه تنها به خاطر نتايج آن بلكه به علت نياتجهان نگرش و فضای فكری و 
مفروضات آن بايد کنار گذاشته شود. طرد کامل نظريه توسعه از ديد اين صاحب نظران، 
نظريه پساتوسعه را از ساير انتقادات وارده بر اين نظريه )توسعه( مانند نظريه »توسعه 
پايدار و نيازهای اساسی بشر«که صرفاً معطوف به اصلاح فعاليت های توسعه است، 
متمايز می سازد )Pieterse, 2000, p175( واژه پسُت )post( در »پسا توسعه« به اين عقيده 
اشاره دارد که موضوع عمده مباحث توسعه، تشخيص کارآمدترين شيوه برای پيشبرد 
 .)McGregor, 2007, p156( توسعه نيست، بلكه مسئله اصلی مفهوم واقعی خود توسعه است
از منظر معرفت شناسی، نظريه پساتوسعه به معرفت شناسی نسبی گرا و ناهمگون 
پست مدرن گرايش دارد؛ از اين رو، مفهوم توسعه نيز از معنای تک گفتار خود تهی و 
شالوده فرا روايت توسعه فروپاشيده می شود. پيترز خاستگاه اصلی مطالعات پساتوسعه را 
چشم اندازهای پساساختارگرايی می داند. روش شناسی پساتوسعه، اساساً مبتنی بر نظريه 
گفتمان است؛ بر اين اساس، بازنمايی های توهين آميز و تحقير آميز جهان سوم به مثابه 
عقب مانده، دردسرآفرين و نيازمند توسعه، به شدت مورد انتقاد نويسندگان پساتوسعه 
قرار گرفته است;(Rahnema and Bawtree, 1997; Maiava, 2002). از نگاه نظريه پردازان اين 
رويكرد، ديرينه شناسی »توسعه« نشان می دهد که در پشت گفتمان توسعه، مقوله 
قدرت مداری غرب پنهان بوده است؛ از همين رو »ليوتار« فرايند تک خطی را نفاق 
امپرياليسم غرب می نامد که کماکان جنبه غربی دارد و به ويژه در روايت ارتدوکس 

نظرياّت توسعه و نوسازی به خوبی آشكار می گردد )غفاری، 1390، ص 116(.
پساتوسعه از اين رويكردها برای استدلال و بحث در اين زمينه بهره می گيرد که 
برکشيدن و ارتقای يک گفتمان مناسبات قدرت نابرابر را تداوم می بخشد و اينكه 
توسعه يكی از مكانيسم هايی است که نابرابری ها به واسطه آن استمرار می يابد؛ از اين 
رو، نظريه پساتوسعه واکنشی به ناکامی فزاينده پروژه توسعه و منتقد اصول ايدئولوژيكی 
و کاربست عملی نظريات آن در نيم قرن گذشته بوده است. يكی از مفروضات بنيادين 
نظريه پساتوسعه اين است که جوامع شهری و روستايی در سراسر جهان کمتر صنعتی 
شده و همچنين جنبش های اجتماعی در حال ظهور، به مثابه واکنشی يا بازتابی از 
ناکامی نهايی جريان غالب توسعه بوده است؛ بنابراين، هويت های جديد را در منازعه 
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برای بازپس گيری سياست از دولت، اقتصاد از بازار و دانش از علم مدرن صرفاً از طريق 
رويكرد پساتوسعه می توان درك کرد. 

نظريه پساتوسعه همچنين به خاطر گسستش از ماهيت تقليل گرای توسعه، تحت 
عنوان »فراتر از توسعه« و »ضد توسعه« توصيف می شود. در اين نگاه، توسعه نهايتاً 
به خاطر گفتمان آن رد مي شود و چرا که کاستی های فرهنگ های غير غربی را ذاتی 
می پندارد و اين منطقه را به مثابه جهان نيازمند توسعه، در خط و الگوهای نوسازی 

.)Constantino, 1985; Nandy, 1988; Kothari, 1988; Rist, 1990(غربی به تصوير می کشد
در حالی که انديشه توسعه انسانی ورای توسعه اقتصادی صرف، توسعه را به 
مفهومی بيش از نوسازی و رشد اقتصادی ارتقا داده بود؛ انديشه پساتوسعه، آرمان 
توسعه يافتگی و ماهيت و چرايی آن را به چالش کشيد. نظريه پردازان پساتوسعه 
معتقدند که هدف اصلی توسعه، عميقاً در پيوند با نوسازی است که کنترل غرب بر 
 Rapley,جهان و متحدان ملی آن را در قالب جهان در حال توسعه تعميق می بخشد
)p 350 ,2004(. پساتوسعه گرايان با طرح انديشه توسعه انسانی، بعد فرهنگی توسعه را 

برجسته ساخته و آن را از وابستگی به اقتصاد و بازتعريف بر مبنای آن رهانيدند. در 
اين حالت، توسعه بر اساس شرايط بومی و پيشرفت در رابطه با بوم هر کشور تعريف 
می شود. بدين سان، توسعه، شكوفايی قابليت های انسان تلقی خواهد شد که افزون 
بر شاخص های اقتصادی چون »برابری قدرت خريد« و »درآمد پايدار«، شاخص های 
»بهداشتی«، »آموزشی« و »زيست محيطی« نيز در آن لحاظ می گردد. اکنون اين 

انديشه در چنين مسيری به تكامل خود ادامه می دهد. 
اسكوبار، ويژگی ها و مؤلفه های مشترك درانديشه پساتوسعه را به خوبی شناسايی 
می کند. وی معتقد است اين انديشه تلاش می کند راه هايی برای توسعه بر اساس فرهنگ 
و دانش بومی پيدا کند و اثبات گرايی و ساخت گرايی معمول در انديشه توسعه مدرنيستی 
که به تعميم و مرکزيت يک انديشه خاص رأی می دهد را نفی می کند؛ همچنين بر 
جنبش های کثرت گرای مردمی تأکيد دارد. اين تفكر، با الهام از جوامع بومی، سبک 
زندگی مقرون به صرفه برای مردمان همان جامعه را به منظور انتخاب و عمل، پيشنهاد 
می دهد و بدين سان، نحوه زندگی مادی گفتمان توسعه را مردود معرفی می کند. از 
نظر اسكوبار، پايه های اقتصاد هر جامعه بايد حول محور انسجام و همبستگی مشترك 
و متقابل همان جامعه تشكيل گردد و انديشه سياست بر دموکراسی متمرکز بوده و 
نظام های دانش هم مطابق عرف های سنتی يا مدرن رايج در همان جامعه باشد. اين 
رويكرد نوين به توسعه، می تواند اشكال جديدی از همبستگی توسعه محور را مبتنی بر 
انسانيت ترسيم نمايد و تغييری مثبت و کارآمد برای زندگی توده های مردم به ارمغان 
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آورد؛ لذا سرمايه اصلی در چنين تفكری، خود مردمند که همه جا با هم فكر و سپس عمل 
می کنند و بدين سان در سرنوشت خود مشارکت می نمايند )Escobar,2010(  اين رويكرد 
با محور قرار دادن مردم و سازمان های غيردولتی، توسعه را از درون جامعه رهبری و 
هدايت می کند که بالطبع به بومی گرايی نيز منجر می شود و دولت، نقش کمرنگ تری 
در تدبير زندگی مردم ايفا خواهد کرد؛ به نحوی که به يک عامل هماهنگ کننده بدل 

می گردد. 
  

2-3- اقتصاد مقاومتی؛ مبانی، محورها و مؤلفه ها
در ادامه، تلاش می شود مبانی و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی بر اساس بيانات رهبر معظم 
انقلاب و نيز سند »سياست های کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی« ايران، مورد 
بررسی و شناسايی قرار گرفته و سپس در بخش بعدی، اين مبانی و محورها با نظريه 
پساتوسعه مورد تطبيق واقع شود، اما پيش از آن لازم است به شرايط و زمينه های 

تاريخی که منجر به طرح اين ديدگاه شد، به اختصار اشاره شود.
برنامه ريزی توسعه در ايران، از سال 1325 و با هدف تقويت زيرساخت صنعتی و 
عمرانی کشور و به عبارت دقيق تر، به منظور مدرنيزاسيون يا نوسازی جامعه سنتی 
ايران آغاز شد و در دهه های 40 و 50 شمسی با اجرای انقلاب سفيد به اوج خود 
رسيد. با وجود اينكه برنامه های توسعه به ظاهر خوبی طراحی شده بود، اما نتيجه ای 
متفاوت به بار آورد و اقتصاد و صنعتی وابسته در کشور پايه ريزی شد که موتور رشد 
و پيشرفت را فقط در جامعه سرمايه داری می ديد. ضمن اينكه دخالت دولت در امر 
تجارت و فساد حكومتی، درکنار وابستگی بيش از حد اقتصاد به درآمدهای نفتی، 
بسياری از برنامه ريزی های انجام شده مبتنی بر فرايند نوسازی مطابق با الگوهای 
کشورهای توسعه يافته را با چالش روبه رو کرد و در عمل، ناهمگونی های بسيار که 
نشان از بومی نبودن اين الگوهای تک خطی داشت، ظهور و بروز يافت. در نتيجه، با 
وجود دگرگونی های اقتصادی و صنعتی قابل قبولی که پيش از انقلاب انجام گرفت و 
اقتصاد ماقبل سرمايه داری را در ايران به شبه سرمايه داری متحول کرد؛ عواملی چون 
بی توجهی به اهميت کارآفرينی و توليد ثروت ملی، وجود نظام سياسی اقتدارگرا، روند 
توسعه و باورمندی به آن را از بين برد و لذا پايه های يک دگرگونی اجتماعی به نام 

انقلاب اسلامی را بنيان نهاد. 
موضوع توسعه و نظام اقتصادی در دوره پس از انقلاب اسلامی، دچار تحولات 
و تغييرات فراوانی شد. فضای ارزشی جامعه پس از انقلاب، عمدتاً متوجه مبارزه با 
سرمايه داران و حضور شرکت های بزرگ غربی در اقتصاد ايران بود؛ در نتيجه، جامعه 
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به سمت اخلاق سوسياليستی متمايل گرديد. اما با بروز ناکارآمدی های اين نظام 
اقتصادی در داخل کشور و نيز فروپاشی اتحاد جماهير شوروی به عنوان مهد اقتصاد 
سوسياليستی، جامعه کم کم پذيرفت اقتصاد کنترل شده دولتی چندان به نفع نيست 
و بدين سان زمزمه هايی به طرفداری از نظام سرمايه داری و اقتصاد آزاد به گوش رسيد. 
اما اين حرکت مجدد به سوی اقتصاد کاپيتاليستی که از دهه دوم انقلاب آغاز شد، 
خيلی زود کاستی های خود را نمايان ساخت. شكاف های اجتماعی به جای محو شدن، 
عميق تر از پيش رخ نمود و عدالت اجتماعی برای همه اقشار جامعه، آن چنان که سرلوحه 

آرمان های انقلاب اسلامي بود، محقق نگرديد. 
اقتصاد ايران در دهه سوم انقلاب، به دليل تشديد تحريم ها از سوی کشورهای 
خارجی )در جهت رسيدن به اهداف خود( با شرايط بحران اجتماعی مواجه شد که اين 
شرايط را می توان با بررسی شاخص های اقتصادی و اجتماعی در اين دوره به وضوح 
ديد. در اين دوره، کشور تحت فشار تحريم ها با مشكلاتی همچون تورم بالای 20 
درصد، رکود اقتصادی، کاهش توليد ملی، کاهش صادرات نفت، ميزان بالای بيكاری، 
ميزان بالای بدهی دولت به بانک مرکزی، بلوکه شدن دلارهای نفتی ايران از سوی 
کشورهای غربی، صعود نجومی قيمت مسكن، دلار و طلا و کاهش ارزش پول ملی در 
برابر ارزهای خارجی، کاهش ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج جوانان، مهاجرت به خارج 
به خاطر دستيابی به اشتغال، کاهش رشد ملی و افزايش طلاق . . . مواجه بود. مجموعه 
اين مشكلات که از يكسو ناشی از عدم انطباق الگوهای توسعه وارداتی، کاربست نادرست 
آنها و از سوی ديگر نيز برايند فشارهای خارجی برای متزلزل ساختن اقتصاد ايران بود، 
باعث شد تا سياستگذاری کلان کشور به طرح راهبردهای جديد و کارآمد برای تحكيم 
اقتدار ملی در منطقه و جهان ترغيب شود؛ از اين رو، ايده »اقتصاد مقاومتی« برای 
مقابله با اين مشكلات، نخستين بار از جانب مقام معظم رهبری مطرح شد؛ لذا برای 
دستيابی به درك درست از اين اصطلاح، ناگزير از مرور ادبيات مربوطه در فرمايشات 
ايشان خواهيم بود. با بررسی بيانات رهبری، مفهوم اقتصاد مقاومتی به نوعی از اقتصاد 
اطلاق می شود که در برابر تهديدها و ترفندهای دشمن مقاوم بوده و دچار آسيب نشود 
و نيز بتواند تهديدهای احتمالی را به فرصت بدل کرده و قادر به رشد و شكوفايی در 
وضعيت فشار و تحريم باشد. همچنين از ديدگاه ايشان، اقتصاد مقاومتی در ايران يک 
الگوی رشد اقتصادی است که بايد در ظرف اقتصاد اسلامی تفسير گردد و همواره 
بر ضرورت رعايت مبانی و ارزش های اسلامی در علوم انسانی، از جمله علم اقتصاد و 

الگوی اسلامی ايرانی آن تأکيد ورزيده اند )ميرمعزی، 1391، ص 54(. 
منبع ديگری که در فهم بهتر سياست اقتصاد مقاومتی و اصول و مفاهيم مترتب بر 
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آن قابليت ارجاع دارد، سند »سياست های کلی اقتصاد مقاومتی« است. در اين سند، 
رويكرد اين سياست ها، جهادی، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون زا، پيشرو و برون گرا 
و تلاشی برای رسيدن به استقلال اقتصادی عنوان شده است. همچنين به گفتمان سازی 
و تصريح اصول بنيادين اين سياست برای مردم در کنار موضوع مشارکت مردمی و 
مردمی کردن اقتصاد تأکيد گرديده است. توجه ويژه به فرهنگ نيز از ضرورت های اين 
سياست به شمار می رود )همان، ص 32(. در اين سياست مردم، دولت و کارگزاران توليد، 
همگی سهيم و صاحب وظيفه اند. اين در حالی است که نقش مردم نسبت به دو گروه 
ديگر مهم تر و دارای اولويت است. سهم دولت در توسعه و کسب استقلال اقتصادی به 
تعامل هماهنگ سازنده و حمايت از توليدات داخلی محدود است و وظيفه کارگزاران 
توليد )سرمايه داران و کارگران( نيز تقويت اين چرخه و توليد کالای مرغوب ملی است. 
اما در اقتصاد مقاومتی، مردم علاوه بر مصرف کننده بالقوه کالای توليد داخل، بايد نقش 
اول را در فعاليت های اقتصادی ايفا نمايند. اين به معنی آن است که بخش خصوصی 
بايد در حوزه اقتصاد ملی وارد شده و تدبير اين حوزه را به دست گيرد؛ لذا مردمی کردن 
اقتصاد ملی از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی برای حصول نتايج مترتب بر آن خواهد 
بود. با اين تفاسير، می توان نتيجه گرفت که اقتصاد مقاومتی بر توسعه مردم گرايانه 

شبيه به آنچه در انديشه پساتوسعه از آن ياد می شود، استوار است. 
با اندکی تأمل در بيانات رهبری و سند رويكرد اقتصاد مقاومتی، می توان دريافت که 
اين رويكرد در پی »اقتصاد ايده آلی« است که هم اسلامی باشد و هم کشور را به جايگاه 
اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسلام، الهام بخش و کارآمد بوده و 
زمينه ساز تشكيل »تمدن بزرگ اسلامی« باشد. بدين معنا، اساساً در الگوی اسلامی 
ايرانی پيشرفت، يكی از مؤلفه های مهم الگو  بايد متضمن »مقاومت« و تحقق آن باشد. 
در اين مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرينی و ريسک پذيری 
و نوآوری می شود. منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، يک اقتصاد مقاومتی فعال و 
پوياست، نه يک اقتصاد منفعل و بسته، چنان که مقاومت برای دفع موانع پيشرفت و 
کوشش در مسير حرکت و پيشرفت تعريف می شود. هدف از اقتصاد مقاومتی چيزی 
نيست جز آنكه اين اقتصاد، مقوم نظام سياسی باشد، چنان که نظام اقتصاد مقاومتی 
که هماهنگی خود را با نظام حكومتی اسلامی از دست بدهد، نمی تواند مراد ما باشد. 
اقتصاد مقاومتی که ملهم از نظام فرهنگی اسلامی و مبتنی بر فرهنگ دينی نباشد، 
هدف اصلی نيست )جباری، 1391(. اقتصاد مقاومتی، يعنی تشخيص حوزه های فشار )در 
شرايط کنونی تحريم( و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرايط آرمانی، 
تبديل چنين فشارهايی به فرصت که قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مديريت های 
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عقلايی و مدبرانه، پيش شرط و الزام چنين موضوعی است. اقتصاد مقاومتی، کاهش 
وابستگی ها و تأکيد روی مزيت های توليد داخل و تلاش برای خوداتكايی است. در واقع، 
هدف اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه های اقتصادی از سوی نيروهای 
متخاصم که سد راه پيشرفت جامعه است، غلبه کند و از طريق ايجاد خودباوری در 

درون و استفاده از امكانات داخلی مسير رشد پويا را هموار سازد. 
در مجموع، اقتصاد مقاومتی دارای چهار اصل اساسی است: 

در  اتفاقاً  الگو در مدل های حكمرانی مرسوم در دنيا و  اين  1( اقتصاد موازی:  
کشورهايی که از تجربه و توان حكمرانی بيشتری برخوردار باشند، وجود دارد و اين 
کشورها از نظام های چندلايه  سياستگذاری و اداره  امور عمومی برخوردارند. به عنوان 
مثال، می توانيم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان های مردم نهاد، خيريه و 
بنگاه های خصوصی در عرصه  بهداشت و سلامت يا حتی در عرصه  دفاعی و امنيتی 

کشورهای توسعه يافته  غربی نام ببريم. 
»مقاوم سازی«،  دنبال  به  مقاومتی  اقتصاد  از  دوم  اصل  ترمیمی:  اقتصاد   )2
»آسيب زدايی«، »خلل گيری« و »ترميم« ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد 
موجود اقتصادی است. در رويكرد جديد، به دنبال آن هستيم که با بازتعريف سياست های 
نهادهای موجود، کاری کنيم که انتظارات ما را برآورند. مثلًا در اين اصل، از بانک 
مرکزی يا وزارت بازرگانی خواسته می شود که کانون های ضعف و بحران را در نظام 
اقتصادی کشور شناسايی کنند و خود را بر اساس شرايط جديد اقتصادی، تحريم ها 
يا نيازهای انقلاب اسلامی بازتعريف نمايند و در نتيجه، عملكردی جهادی ارائه دهند. 
»هجمه شناسی«،  متوجه  مقاومتی،  اقتصاد  از  سوم  اصل  دفاعی:  اقتصاد   )3
»آفندشناسی« و »پدافندشناسی« ما در برابر آن هجمه است؛ بنابراين وقتی به اقتصاد 
مقاومتی دست يافته ايم که ابزارها و شيوه های هجمه  دشمن را پيشاپيش شناخته باشيم 
و بر اساس آنها، استراتژی مقاومت خود را عليه آنان تدوين و اجرا کنيم. بديهی است 
تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نيز طراحی و اجرا نخواهد شد. 

4( اقتصاد الگو: چهارمين اصل نيز اين است که اساساً اقتصاد مقاومتی، يک رويكرد 
کوتاه مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نيست؛ اين اصل، چشم اندازی کلان به اقتصاد 
جمهوری اسلامی ايران دارد و يک اقدام بلندمدت را شامل می شود. اين اصل، رويكردی 

ايجابی و دورانديشانه دارد ) پيغامی، 1391(. 
درمجموع، با تحليل محتوای بيانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی، 
ابعاد و مؤلفه های بسياری در تعريف و تبيين مدل مفهومی اين سياست اقتصادی 
شناسايی می شود. بسياری از اين مؤلفه ها ذيل سه محور ظرفيت ها، الزامات و نتايج، 

قابل استخراج و دسته بندی است که در جدول2 آمده است. 
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جدول 2 - مؤلفه های سیاست اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری 
اقتصاد مقاومتی

نتایجشرایط و الزاماتظرفیت های کشور

− محوريت تفكر دينی و اميد به توفيق 	
انسانی  پيشرفت  به  دستيابی  در  الهی 

)ملت، به ويژه جوانان(
− منابع مالی موجود )امكانات و ثروت 	

داخلی(
− منابع طبيعی غنی و زيرساخت های 	

گسترده
− منابع انسانی غنی )مردم(	
− عزم ملی برای رشد، پيشرفت و توسعه	
− عدم بدهكاری جهانی	
− مسئولان دلسوز و معتقد	

− به 	 اساسی  قانون   44 اصل  اجرای 
منظور ايجاد تحول اقتصادی

− اجرای هدفمندی يارانه ها	
− ظرفيت های 	 تمام  از  بهره گيری 

آرمان های  دولتی و مردمی در تحقق 
توسعه ملی

− مردمی کردن اقتصاد	
− به ويژه 	 کار  نيروی  توانمندسازی 

بخش خصوصی
− توجه به اقتصاد دانش بنيان	
− کاهش وابستگی به نفت و جايگزينی 	

آن با درآمدهای غير نفتی
− و 	 ملی  توليد  از  ويژه  حمايت 

جايگزينی توليدات با کيفيت داخلی به 
جای کالاهای خارجی

− حمايت از صادرات کالای ملی	
− توجه ويژه به توليد داخلی و کمک 	

به فعال سازی واحدهای توليدی کوچک 
و متوسط

− مبارزه با مفاسد اقتصادی	
− در 	 طبيعی  منايع  بهينه  مديريت 

جهت نيازهای کشور
− مديريت منابع ارزی و مالی	
− کمک 	 به  مصرف  مديريت 

فرهنگ سازی برای جلوگيری از اسراف
− منظور 	 به  اجرا  در  برنامه محوری 

تحقق حداکثری اهداف برنامه
− و 	 مكان  زمان،  از  بهينه  استفاده 

امكانات
− بازتعريف نقش دولت	
− بازتعريف نقش و مسئوليت مردم	
− بر 	 اقتصادی  استقلال و رشد  تقدم 

مصالح فردی 

− استحكام اقتصاد ملی در شرايط عادی 	
و بحران

− مقاوم سازی اقتصاد در برابر فشارهای 	
اقتصادی

− تضمين رشد اقتصادی حتی در وضعيت 	
بحران
− رونق فضای کسب و کار	
− ايجاد شرايط اشتغال	
− جلوگيری از بيكاری عوامل توليد	
− رفاه 	 در  اختلال  ايجاد  از  جلوگيری 

عمومی
− حل مشكلات مردم	
− دلگرمی مردم به نظام	
− حل يا بهبود مشكل تورم	
− چشم انداز 	 سند  حداکثری  تحقق 

بيست ساله
− بهبود زندگی طبقات ضعيف	
− قشرهای 	 ميان  ثروت  عادلانه  توزيع 

توسعه  و  رشد  نتيجه  در  مردم  مختلف 
اقتصادی

− حرکت به سوی تحقق آرمان عدالت 	
اجتماعی

− رشد بهره وری	
− تقويت رقابت پذيری اقتصاد در سراسر 	

کشور
− حفظ وحدت، همبستگی و انسجام ملی	

منبع: پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری1 -92/11/30

1. www.khamenei.ir
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با در نظر گرفتن داده های موجود، مؤلفه ها و ابعاد چندگانه اين مفهوم اقتصاد 
مقاومتی را به شرح زير می توان فهرست نمود:

1- مردمی کردن اقتصاد )بازتعريف نقش دولت و مردم در امر اقتصاد(
2- اقتصاد خلاق، کارآفرين و دانش بنيان

3- اقتصاد بومی )مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ايرانی(
4- به کارگيری مديريت نوين اقتصادی )در زمينه های مصرف و منابع اعم از مالی، 

انسانی و طبيعی(
5- بهره گيری حداکثری از امكانات و ظرفيت های موجود و حمايت از توليد ملی

6- پايه گذاری اقتصادی جهادگونه و مقاوم در برابر بحران های جهانی )اقتصادی 
منعطف در مواجهه با شرايط متغير و همزمان مقاوم در برابر تهديدها و بحران ها(

3- الگوی اقتصاد مقاومتی و نظریه پساتوسعه )مقایسه انتقادی(
با مشخص شدن اجزا و لوازم و مبانی نظريات توسعه کلاسيک، مدرن و به ويژه نظريه 
پساتوسعه و نيز اصول و مبانی و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در ايران، حال می توان 
از منظری مقايسه ای و رويكردی فرانظری، مفروضات نهفته در بنيادهای نظری آنها 
)هستی شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، انسان شناسی و غايت شناسی( را مورد 
بررسی قرار داده، سنخيت ها و تفاوت های ميان آنها را شناسايی و تحليل نمود. اين نقد 
و مقايسه را در دو بخش نقد برون گفتمانی و نقد درون گفتمانی بررسی خواهيم کرد.

3-1- مقایسه و نقد برون گفتمانی
ذيل اين عنوان از منظر گفتمان انقلاب اسلامی و رويكرد بومی اقتصاد مقاومتی، به 
مقايسه و ارزيابی دو رويكرد می پردازيم؛ بدين منظور ابتدا به همانندی های اين دو 
رويكرد اشاره می کنيم و آنگاه تفاوت های اين دو را مورد بررسی قرار خواهيم داد. با 
بررسی مفروضات، مؤلفه ها، اهداف و مدعيات هر دو رويكرد همانندی زير به دست می آيد:

3-1-1( همانندی ها
هم نظريه پساتوسعه و هم رويكرد اقتصاد مقاومتی، ذهنيت خطی، يكسان انگاری 	 

روند تاريخ و ناتوانی ديدگاه های کلاسيک و مدرن توسعه را در توضيح و تبيين 
مشكلات درهم تنيده کشورهای غير غربی را زير سؤال می برند. 

هر دو رويكرد ويژگی اثبات گرايی، ساختارگرايی، دترمينستی، عينيت و عليت 	 
موجود در انديشه توسعه مدرنيستی را به چالش می کشند. 
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هر دو تأکيد يكسويه نظريات مدرن توسعه بر عقلانيت ابزاری، فنی و تكنولوژيكی 	 
که تبعات ويران کننده ای برای محيط انسانی و طبيعی درپی داشته است را 

زير سؤال می برند. 
هر دو، خصلت تقليل گرايانه پارادايم های کلاسيک و مدرن، يعنی تأکيد آنها 	 

عمدتاً بر وجه اقتصادی توسعه را رد می کنند و بر توسعه همه جانبه شامل 
عدالت زيست محيطی، عدالت درآمدی، آموزشی، بهداشتی و تقويت ارزش های 

انسانی تأکيد می کنند. 
هر دو ساختار نابرابر قدرت سياسی- اقتصادی حاکم بر نظام اقتصاد جهانی 	 

را به چالش می کشند. 
هر دو رويكرد، توسعه وابسته را رد و بر امكانات و قابليت های داخلی برای 	 

توسعه تأکيد می کنند. 
از جنبه ايجابی، هر دو بر نقش و جايگاه فرهنگ، اخلاق، دانش بومی و محلی، 	 

در امر توسعه تأکيد دارند. 
هر دو برای حكمرانی خوب يا مثلث توسعه ) دولت کوچک، بخش خصوصی 	 

نيرومند و سازمان های مردمی، NGOs( در پيشبرد امر توسعه، اهميت ويژه ای 
قائل هستند. 

هر دو به نقش و سهم سازنده جهان زيست ها و سبک های مختلف زندگی در 	 
بحث توسعه احترام می گذراند. 

تمرکز زدايی، مديريت و سياستگذاری چند سطحی1، خودگردانی محلی و 	 
توجه به مناطق حاشيه ای و گروه های فرودست جامعه و به طور کلی، فرايند 

مشارکت از پايين به بالا.2

3-1-2( تفاوت ها
با اين حال، به رغم اين همانندی ها، تفاوت های بنيادينی نيز در اصول و مبانی و اهداف 
نظريات پساتوسعه و الگوی اقتصاد مقاومتی به چشم می خورد که با اندکی تأمل در 

فرضيات تلويحی اين دو می توان آنها را به شرح ذيل برشمرد: 
از منظر هستی شناسی، نظريه و رويكرد پساتوسعه همانند سلف نظری خود يعنی 
نظريات مدرن، نگاهی بيشتر ماترياليستی به جهان دارد و هستی و کنش های آدمی را 
در حيطه محدود دنيوی محصور می بيند، در حالی که هستی شناسی رويكرد اقتصاد 

1. Multi-Level Policymaking
2. Down To Up Participation
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مقاومتی از آنجا که متأثر و مبتنی بر آموزه های الهی و محوريت تفكر دينی است، 
جهان نگرش دو بعدی مادی- معنوی دارد که اين خود برنامه ريزی برای توسعه را 

پيچيده تر و در عين حال ظريف تر و جامع تر می نمايد. 
در ساحت معرفت شناسی، با توجه به تأثيرپذيری نظريه پساتوسعه از معرفت شناسی 
پست مدرن و پساساختارگرايی و نظريه و روش گفتمانی و تفسيری، اين ديدگاه به 
ورطه نسبيت گرايی و شكاکيت افراطی يا به تعبير بورديو، اين ترديدانگاری به نوعی 
فتيشيسم1 )بت انگاری( فرو می غلتد و به هيچ موضع ثابتی برای دستيابی به تعريف 
جامعی از توسعه اتكا نمی کند و همه باورها و ديدگاه ها شكننده و اقتضايی خواهد 
بود؛ به عبارت ديگر نويسندگان پساتوسعه از منظر سلبی، فقط ساختارشكنی کرده و 
هيچگاه سعی نمی کنند چشم اندازها يا بينش هايی نسبت به آينده پيدا کنند؛ از اين 
رو، از جنبه ايجابی نمی تواند به ارائه و تدوين استراتژی قابل قبول و عملی برای توسعه 
اهتمام ورزد، در حالی که رويكرد ايجابی اقتصاد مقاومتی با تكيه بر ذات دين )و معرفت 
دينی حاصل از آن( و نيز تجربه بشری، به منابع مختلف شناخت و انباشت دانش مانند 
وحی، عقل، اجماع متخصصان هر شاخه ای از معرفت بشری احترام می گذارد؛ بنابراين 
تفكر و استراتژی توسعه نيز تا حدود زيادی مبتنی بر يک بنيان و هويت معرفتی ثابت 
و محكم و نيز بهره گيری از تجربه مشترك بشری از جمله سودمندی های الگوهای 

موجود توسعه استوار است. 
در زمينه ارزش شناسی نيز دو نگاه تقريباً متفاوت وجود دارد که می توان آن 
را بر اساس عقل ابزاري معطوف به هدف يا محاسبه عقلانی سود و زيان و عقل 
ابزاري معطوف به ارزش دسته بندی کرد. ديدگاه پساتوسعه به رغم تأکيد بر مقوله های 
غيرمادی، در نهايت و هدفمند به امر توسعه دارد؛ از اين رو، رفاه مادی و آسايش 
دنيوی در رأس ارزش های هدفگذاری شده آن قرار می گيرد، در حالی که با توجه به 
تأکيد بر ارزش های معنوی و انسانی در مجموعه ارزش های اقتصاد مقاومتی، علاوه 
بر کسب سود و منفعت مادی، مفاهيم ديگری همچون عدالت، نوعدوستی، تقويت 
ايثار، حفظ منابع ملی و...  به چشم  حس همكاری های مشترك، وظيفه شناسی، 
می خورد. اما شايد بتوان گفت، مهم ترين و اساسی ترين ارزش در قالب الگوی اقتصاد 
مقاومتی که وجه تمايز اصلی آن با رويكرد پساتوسعه است، همان اصل »مقاومت يا 
مقاوم سازی دولت- جامعه- اقتصاد« در برابر بی ثباتی ها و فشارهای خارجی است. از 
آنجا که الگوی اقتصاد مقاومتی از بنيان های ارزشی مستقل و متفاوتی برخوردار بوده 
و نقدی برون گفتمانی به الگوهای مسلط اقتصادی به شمار می آيد، هم می تواند برای 
1. Fetishism
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اين الگوها آسيب زا و هم نگران آسيب پذيری از سوی الگوهای ارزشی اين رويكردها 
باشد، در حالی که رويكرد پساتوسعه، نقدی درون گفتمانی به نظريه توسعه است و از 
منظر ارزشی، چالش بنيادين يا رقيبی جدی برای پارادايم های غالب توسعه محسوب 

نمی شود و نگرانی عمده ای بابت ارزش های مورد نظر خود ندارد.
از حيث غايت شناسی نيز دو نگاه متفاوت بين اين دو رويكرد وجود دارد؛ به عبارت 
ديگر، غايت شناسی پساتوسعه اساساً اين جهانی است؛ يعنی رفاه و پيشرفت مادی بشر 
و رهايی از بلايای مصنوعی و طبيعی سقف هدف و غايت نظريه پردازان اين رويكرد 
است، درحالی که غايت شناسی اقتصاد مقاومتی، گذشته از اهتمام به اهداف دنيوی و 
مادی. عمدتاً آن جهانی است؛ به عبارت ديگر، اقتصاد وسيله است و نه هدف؛ وسيله ای 

برای تكامل نوع بشر و تقرب به خداوند. 
 جدول 3 مقايسه ويژگی های مبنايی رويكردهای نظری کلاسيک و مدرن توسعه 

و پساتوسعه را با اقتصاد مقاومتی نشان می دهد.  
 

جدول 3 : مقایسه ویژگی های مبنایی رویکردهای کلاسیک و مدرن با پساتوسعه و اقتصاد مقاومتی

محورها
رویکرد کلاسیک و مدرن 

توسعه
رویکرد اقتصاد مقاومتیرویکرد پساتوسعه 

تعريف
مبتنی بر توليد و دگرگونی در 

طبيعت، اقتصاد و اجتماع
مبتنی بر تغيير در فرهنگ

مبتنی بر توليد و دگرگونی 
در فرهنگ، اقتصاد و اجتماع 

مفهوم غالب 
توسعه

فرهنگی و انسانی اقتصادی، سياسی
فرهنگی، اقتصادی، 

اجتماعی، انسانی

منطق اجرا
ديوان سالاری )نقش نظارتی 

هماهنگ کننده( و مردمی
مردمی

ديوان سالاری )نقش نظارتی 
هماهنگ کننده( و مردمی 

مادی و فردیارزش ها و روابط
مادی و فرا مادی )انسانی-

اخلاقی(
مادی، فرا مادی )معنوی- 

فرهنگی( و جمعی

درون زا - بومیدرون زا - بومیمدرن - برون زا - غربیالگوها

چگونگی نظم 
عقلانيت علمی و فنی به همراه    

اخلاق مسئوليت 
فرهنگی و اخلاق اعتقاد 

 

عقلانيت علمی و فنی به 
همراه اخلاق مسئوليت در 

کنار اخلاق اعتقاد 

متمرکز ) از بالا به پايين(نحوه تحول
غير متمرکز )از پايين 

به بالا(
متمرکز و غير متمرکز )از 

پايين به بالا(

منابع تغيير 
توسعه

فرهنگ، انسان و اجتماع فرهنگ، انسان و اجتماع اقتصاد، سياست و اجتماع
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محورها
رویکرد کلاسیک و مدرن 

توسعه
رویکرد اقتصاد مقاومتیرویکرد پساتوسعه 

توسعه فرهنگی و انسانی توسعه اقتصادیدال مرکزی
توسعه فرهنگی، انسانی و 

اقتصادی 

متوليان توسعه/ 
کارگزاران تغيير

نهادهای اجتماعی مانند دولت، 
شرکت های بزرگ و نهادهای 

مدنی 

نهادهای مدنی مانند 
NGO ها و گروه های اقليت 

مانند جوانان، زنان، افراد 
بومی و محلی

نهادهای اجتماعی مانند 
دولت و بخش خصوصی و 

نهادهای مردمی

مبنای 
هنجارسازی

 فرهنگی و جامعه بومیفرهنگی و جامعه بومیسياسی، اقتصادی، اجتماعی 

ابزار 
هنجارسازی

نهادهای رسمی و غير رسمینهادهای غير رسمینهادهای رسمی و غير رسمی 

3-2- نقد درون گفتمانی
گذشته از نقدهای برون گفتمانی که از منظر رويكرد اقتصاد مقاومتی به نظريه پساتوسعه 
ايراد شد، نقدهايی نيز از منظر درون گفتمانی از سوی منتقدان غربی )عمدتاً از جانب 
جريان های غالب توسعه، مانند نئوليبرال ها و طرفداران جهانی شدن اقتصاد( نسبت 
به نظريه پساتوسعه مطرح شده است که اشاره به آنها برای پی بردن به کاستی های 

اين نظريه سودمند خواهد بود.
برخی از تحليلگران معتقدند نظريه پساتوسعه  به دليل ناتوانی در ارائه راه حل های 
جايگزين جريان غالب توسعه نمی تواند راهگشا باشد. علاوه بر اين نظريه پساتوسعه 
به ناکامی های ديگری نيز متهم شده است: نخست به دليل ناديده انگاشتن ظهور 
آسيای شرقی و تقريباً دو برابر شدن اميد به زندگی در بسياری از کشورهای جهان 
سوم )Rahnema and Bawtree, 1997; Maiava, 2002(. نظريه پساتوسعه ديدگاه تنگ نظرانه 
و محدودی نسبت به توسعه واقعی و موجود عرضه می دارد. دوم اينكه ديدگاهی بومی 
و نئوپوپوليستی از پيشرفت ارائه می دهد که سنت های محلی را بزرگ جلوه  می دهد و 
بی دليل پيشرفت تكنولوژيكی علمی مدرن را به نقد می کشد. سوم اينكه نويسندگان 
پساتوسعه، مفاهيم استعماری جامعه را بازتوليد می کنند. در طی عصر استعمار در 
غنا و اوگاندا، تمايل مقامات استعماری برای کنترل بی نظمی، مفهوم پيشرفت تعريف 
آنها را از جامعه شكل داد. در حالی که نويسندگان بر سر اين مفهوم اجماع ندارند، 
نظريه پردازان پساتوسعه تنها به آن جوامعی که موضع مخالفی نسبت به سرمايه داری 
و مدرنيته دارند، مهر تأييد می زنند .)Grischow and McKnight, 2003, p540( به اعتقاد 



69

بي
حبي

مه 
اط

و ف
ي 

هان
صف

ي ا
ميع

 س
ضا

لير
  ع

ي /
ها

س
قاي

ي م
رد

يک
رو

ن؛ 
يرا

ي ا
لام

اس
ي 

ور
مه

 ج
در

ي 
ومت

مقا
اد 

تص
 اق

وي
الگ

 و 
عه

وس
سات

ه پ
ري

نظ

منتقدان، اگر نويسندگان پساتوسعه غرق تمجيد و تجليل از جنبش های اجتماعی 
محلی و بومی هستند، آيا نبايد اجتماعات و گروه هايی مانند نئونازی ها و کوکلوس کلان 
را جايگزين های مشروع و حتی مطلوبی برای توسعه در نظر بگيرند؟ به اعتقاد گريسكو 
و مک نايت، راه حل پساتوسعه وضعيتی است که در آن، آينده ممكن به کسانی محدود 
می شود که ضد سرمايه داری، ضد مدرن و ضد توسعه هستند. بر اين پايه، همانند جامعه 
دهه 1920 جامعه ای که به واسطه رويه پساتوسعه توصيف می شود، عمدتاً متأثر از يک 
ديدگاه ويژه است. چهارم اينكه به رغم تلاش اين نويسندگان برای توصيف خودشان به 
مثابه روشنفكران عوام، گريسكو و مک نايت منتقدان پساتوسعه را به بازتوليد مناسبات 
واقعی سرپرستی و قيمومت که مورد نقد قرار می دهند، متهم می کنند. علاو ه بر اين، 
گريسكو و مک نايت فرايند انتخاب و هدايت جنبش های توده ای را برای مخالفت و 
مقابله با آسيب های وارده از سوی توسعه به مثابه نمادی از آنچه نظريه پساتوسعه رد 
می کند، يعنی سرپرستی تلقی می کنند. بر طبق نظر اين نويسندگان، دقيق تر آن است 
که بگوييم نظريه پساتوسعه و نه جريان غالب توسعه هنگامی که استعمارگری افول 

.)Ibid,539-540( کرد، سربرافراشت
شايد بتوان گفت، نقد ندِروين پيترز به نظريه پساتوسعه، اثر بخش ترين نقد 
موجود می باشد. در اين نقد، پساتوسعه به يک »واکنش افراطی به بن بست نظريه 
و سياست توسعه« تشبيه شده است؛ واکنشی که تحت تأثير سرگشتگی و بی ميلی 
نسبت به لفاظی ها و اقدامات توسعه استاندارد و کسب و کار روزمره شكل گرفته 
است )pieterse,1998, p 360 (. فشار عمومی پساتوسعه همان طور که توسط اسكوبار، يكی از 
اصلی ترين مدافعان آن تشريح شده است با »ادعاهای اغراق شده ای همراه است که به وسيله 
مثال های ضعيف تقويت و تثبيت شده است . . . چشم انداز وی درباره توسعه واقعی، سست 
و گنگ و بيشتر لفاظی است تا منطق« در پايان، پساتوسعه »از يک سو، عطش رسيدن به 
عصر جديد و از سوی ديگر، نوستالژی سياست رومانتيسم، درخشش جوامع محلی مردمی 

با واکنش های محافظه کارانه شان« را باز می تاباند )ندِروين پيترس 1998، ص 364(. 
در ادامه، پيترز نظريه پساتوسعه را در زمره »واکنش نئوسنتی1« به مدرنيته قرار 
می دهد )Pieterse, 1998, p 366(. به نظر او، پساتوسعه نوعی پارادوکس است که نه تنها 
هيچ گونه گرايشی را به کارکردهای ترقی جويانه و ديالكتيک مدرنيته ندارد، بلكه در 
عين حال، با مسائلی نظير ضداستبدادگرايی، دموکراسی طلبی و رهايی از سنت دست 
و پنجه نرم می کند؛ مفاهيمی که همگی آشكارا برخاسته از عصر روشنگری و عصر 

 .)Ibid,365( مدرن بوده و بسيار ناپايدار هستند
1. Neo-Traditional reaction
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جكيمو نيز معتقد است که پساتوسعه، به جای ارائه راه حل، با قرار گرفتن در موقعيت 
نقد دائمی، وابستگی خود به پارادايم توسعه کلاسيک را حفظ خواهد کرد. طبق نظر 
وی، پساتوسعه »در معرض خطر مانور پيوسته و بی وقفه جهت حفظ موقعيت جايگزين 
خود قرار دارد و اين درحالی است که عناصر نقد آن در جريان اصلی گنجانيده شده 
است« )Jakimow, 2008, p 313(. در عمل، هيچ بينشی در منطق و تفكر پساتوسعه وجود 
ندارد: »پساتوسعه و پست مدرنيسم، هم از نظر شكل و سازمان و هم از لحاظ ابهام در 
غايت، شبيه بهم هستند؛ مسئله ای که نتيجه امتناع، يا عدم علاقه به تبديل نقدهايشان 

 .)Pieterse, 1998, p361( »به استراتژی عملی است
در مقابل، نظريه پردازان پساتوسعه در دفاع از خود اظهار  می دارند که اگرچه اين 
نظريه در گذاشتن غذا در دهان گرسنگان، افراشتن سقفی بر سر بی خانمان ها يا 
گذاشتن پول در جيب بی پول ها ناکام مانده است، اما هنگامی که »پيشرفت« به مثابه 
»اگاهی فزاينده مخالفان« توصيف می شود، نظريه پساتوسعه را می توان در توانمند 
ساختن افرادی که برای ايجاد زندگی بهتر برای خود و اطرافيانشان مبارزه می کنند، 

موفق ارزيابی نمود. 

4- نتیجه گیری
در نوشتار حاضر، تلاش گرديد با استفاده از روش فرانظری و رويكرد مقايسه ای به 
اين پرسش اصلی پاسخ داده شود که وجوه تشابه و تفارق الگوی اقتصاد مقاومتی با 
نظريه و رويكرد پساتوسعه چيست و الگوی اقتصاد مقاومتی چه مزايايی نسبت به 
رويكرد های موجود در عرصه جهانی برای برون رفت از مشكلات فعلی اقتصاد ايران دارد. 
چنان که اشاره شد، اين دو رويكرد در زمينه نفی و طرد بسياری از شاخص های الگوهای 
مدرنيستی و نظام اقتصاد جهانی مانند تک خطی بودن آنها، نگاه تقليل گرايانه، تبعات 
ويرا ن کننده زيست محيطی و اخلاقی آنها و نيز تأکيد بر توسعه بومی، محلی، مقوله 
فرهنگ، اخلاق توسعه و . . . سنخيت هايی دارند، اما از منظر بنيادهای هستی شناسی، 
معرفت شناسی، ارزش شناسی و غايت شناسی تفاوت های آشكاری نيز با يكديگر دارند. 
نگاه صرفاً سلبی نظريه پساتوسعه نمی تواند سازوکار مناسبی برای پيشرفت و مقابله 
با نابسامانی های اقتصادی کشورهای در حال توسعه باشد. در مقابل، الگوی اقتصاد 
مقاومتی، مدلی است که از فهم ما از وضع تاريخی توسعه از يک سو و خودآگاهی از 
وضعيت خود و امكان های توسعه در شرايط تاريخی حال حاضر ايران و جهان از سوی 
ديگر، طراحی شده تا به پيشرفت بومی برای کاهش بحران های اقتصادی موجود نايل 
شود؛ ضمن اينكه ويژگی انعطاف پذيری اين رويكرد آن را به مدلی قابل استفاده در 
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شرايط متفاوت تبديل می کند؛ بنابراين می توان ادعا کرد که راهكار اقتصاد مقاومتی 
با حكم به عقلانيت اقتصادی و نهادينه کردن حمايت از توليد داخلی با اتكا بر همه 
ظرفيت های کشور، يک نقشه راه سازنده است که به مشارکت مردمی، اصلاح مديريت 
اجرايی و ساده زيستی مبتنی بر فرهنگ بومی، در عين توجه به کيفيت و تنوع توليدات 
داخل اهتمام دارد. اين سياست با ديدگاه مولد و مردم گرای خود، تلاش دارد اقتصاد 
کشور را از وابستگی صرف به نفت آزاد کرده و به سوی خوداتكايی و خودکفايی مبتنی 
بر توليد ملی و محلی حرکت کند که در آن نه تنها دولت که هر کس در هر جايگاهی 
که هست، برای توسعه اقتصادی و مهم تر از آن، توسعه پايدار انسانی کوشش می کند. در 
نهايت، از آنجا که اين رويكرد از يک سو نوعی آسيب شناسی نابسامانی های داخلی است 
و از سوی ديگر، راهكاری برای برون رفت از اين مشكلات، از جمله مقابله با فشارهای 
سياسی، نه تنها در کنار ساير رويكردهای اقتصادی، يک رويكرد جديد اقتصادی است، 
بلكه در صورت مفصل بندی درست مبانی و مؤلفه ها و کاربست شايسته آن، می تواند 

به مثابه رويكردی نظری در بحث توسعه بومی مطرح گردد. 
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